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ادامه از صفحه 5

  اقتصاد دانش بنیان
 توطئه نظام سرمایه داری نیست!

(ICT) مي تواند به مهارت زدایي هم منجر  خطر: 
شود؛ چراکه دانش شخصي ارزش زدایي مي شود. 
حتــي ممکن اســت مهارت هــا بــه تك وظایف 

ماشیني تنزل یابد.
فرصت: (ICT) مي تواند باعث تواناســازي افراد 
بــا انعطاف پذیــري بیشــتر شــخصي و انتخاب 
آزادتر شــود. مردم با دسترسي آسان به اطلاعات 
مي توانند دانش خود را بالاتر ببرند. (ICT) امکان 
مي دهد افــراد در ابعادي گرد هم آیند که پیش تر 
ســابقه نداشته است،  از این رو ظرفیتي قوي براي 

دموکراتیزاسیون ایجاد می کند. 
خطــر: (ICT) موجب تجاوز به حوزه شــخصي 
شــده و فرصت هــاي بیشــتري بــراي تفتیش و 

مراقبت فراهم مي کند. 
اقتصاد دانش بنیان توطئه سرمایه داري نیست۳

در دوران اقتصــاد کشــاورزي بخــش اعظم نیروي 
کار در زراعــت- دامداري متمرکز بــود و با ورود به 
دوران صنعتي شدن کســر عظیمي از این نیروي کار 
به کارگران صنعتي تبدیل شــد. در ایران امروزه تنها 
حــدود ۱۶ درصد از کل نیروي کار شــاغل در بخش 
کشــاورزي اســت. یا در آمریکا کمتــر از یك درصد، 
کانادا حــدود دو درصد و آلمان کمي بیشــتر از یك 
درصــد. با افزایــش کاربــرد تکنولــوژي در تولید و 
جهاني شــدن تولید و منعطف شدن سرمایه داري در 
بستر جهاني ســازي و انتقال صنایع به دیگر کشورها 
تعداد قابل توجهي از کارگران کشــورهاي پیشرفته 
ســرمایه داري بي کار شدند و در بستر همین تحولات 
ســهم بخش خدمات در اشــتغال رو به بیش از ۷۰ 
درصد افزایش گذاشــت و ۲۰ درصــد نیروي کار در 
بخش صنعت فعال شده و این روند نزولي همچنان 
ادامه دارد و در ســایر کشورهاي کمتر پیشرفته، بیش 
از نیمــي از نیــروي کار در بخــش خدمات اســت. 
دانش بنیان شدن تولید و به کارگیري تکنولوژي نیاز به 
نیروي کار را کاهش داد. با عطف به ترجمه ILO که 
در بالا آورده شده، دانش بر شدن تولید و اتوماسیون و 
دیجیتالیزه شدن بسیاري از تولیدات نیاز به نیروي کار 

را کم کرده است. 
اقتصاد دانش بنیان توطئه سرمایه داري نیست ۴

از اینجاست که باید پرسید آیا جهانی شدن سرمایه 
در بستر سیاســت نئولیبرالیسم که در جست وجوی 
کارگــر ارزان، بخش هایی از تولید صنعتی را به دیگر 
نقاط جهان منتقل کرده، به نفع کشورهای پیرامونی 
بوده یا خیر؟ این پرسش فعلا از منظر توسعه یافتگی 
مطرح می شــود ولی تأثیر اقتصاد دانش بر بر نیروی 
کار اینجا مدنظر است که با صنعتی شدن کشورهای 
پیرامونی در حال توسعه و به توسعه دست یافته ای 
چون چین، هند، کــره جنوبی، برزیل، ویتنــام و... بر 
کاهش اشــتغال و بی کارســازی کارگــران صنعتی 
کشورهای پیشرفته  سرمایه داری تأثیر تعیین کننده ای 
گذاشته اســت و توان و  قدرت اتحادیه  های کارگری 
را ضعیف کرده است. جهانی شدن سرمایه و گردش 
از مرکز به پیرامون تنها در رابطه با اســتفاده از کارگر 
ارزان نیست و این موضوع را در یک مقایسه فرضی با 
میزان حقوق کارگران کارخانه ایران خودرو در زمانی 
که کارخانه کیا یا هیوندای در ایران شروع به کار کند، 
چندین برابر با میزان دستمزد فعلی کارگران افزایش 
پیدا می کند، که باز هم البتــه چندین برابر پایین تر از 
دستمزد کارگران کشورهای سرمایه داری است و این 
عامل بســیار مهمی در موضوع حرکت ســرمایه از 
مرکز به پیرامون اســت. از نظر ســازمان تولید که در 
دوران پساصنعتی و منعطف شدن سرمایه داری قرار 
دارد، تأثیرات فراوانی بر تضعیف نیروی کار  گذاشته 
و تحرک فوق العاده ای به سرمایه  داده و نیروی کار را 
با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. سرمایه داری 
صنعتی مدام در صدد کاهش هزینه تولید و افزایش 
ســود بوده و هست. تولید دانش بنیان با ماشین های 
بســیار پیشــرفته  امروزی در موارد بسیاری جانشین 
نیروی کار می شــود و این امر ارزش اضافی نسبی و 
نرخ استثمار را به شدت افزایش می دهد اما به همان 
میزان درجه رفاه کارگران و جامعه را نیز بالا می برد.

اقتصاد دانش بنیان توطئه سرمایه داری نیست ۵
یکی از مهم ترین تحولات اقتصاد دانش  بر کاربرد 
آن در فعالیت های مختلف اقتصادی است. اینترنت 
و کاربرد آن فرصت های جدیدی را هم برای سرمایه 
و هــم برای شــهروندان ایجــاد کرده کــه در آینده 
پیش بینــی تحــولات آن قابل تصور نیســت. نمونه 
شــرکت اینترنتی حمل ونقل مسافر اســنپ در ایران 
پیش روی ماســت که هزاران راننده در نقاط مختلف 
تهران و کلان شــهرها در اختیــار دارد؛ بی آنکه حتی 
مالک یکی از این اتومبیل های مســافرکش باشــد و 
به زودی بساط آژانس های تاکسیرانی باید جمع شود 
و قادر به رقابت با آن نیســتند. شــرکت اسنپ از یک 
طرف به آژانس های تاکســی تلفنی و تاکســی رانان 
صدمه جــدی وارد کرده ولی فرصت درآمدســازی 
برای رانندگان داوطلب ایجاد کرده  است. اما رانندگان 
پراکنــده و بی خبر از یکدیگر امــکان مقابله با نرخ ها 
و دفاع صنفی از حقوق خود را ندارند. سیســتم های 
هوشمند دیگری به تدریج دارند عرصه های مختلف 
خدماتی را تحت کنتــرل درمی آوردند. برای مثال در 
حوزه حقوق با ســرعت می توان به پاسخ بسیاری از 
پرسش ها و مســائل حقوقی از طریق اینترنت رسید؛ 
کاری که در شــرایط عــادی، وکلا بــا مطالبه هزینه 
به آنها پاســخ می دهــد. از نظر آرایــش طبقاتی اگر 
اتوماسیون کارگرهای یدی را حذف می کند، از طرفی 
جایگزین مشاغل طبقه متوسط نظیر پزشکان، وکلا و 
حسابداران می شود یا بخش مهمی از وظایف کاری 

آنها را می ستاند!

دریچه

رفع بلای صندوق ها 
با نسخه های خاک شیری

وضعیــت صندوق های بازنشســتگی وخیم تر از  �
آنی اســت که نیاز به اثبات داشته باشــد. اما بر کوه 
مشــکلات این صندوق ها، اظهارات غیرفنی و خلاف 
اصول بیمه هــای اجتماعی که توســط متولیان امر 
هرازگاهی شنیده و خوانده می شود، مصیبتی جانکاه 
است؛ آنانی که باید مدافع و پرچم دار اصول و مبنای 
بیمه های اجتماعی باشــند و بر قواعــد بنیادین این 
بیمه ها اصــرار کنند، شــوربختانه، علم برخوردهای 
غیرعلمی افراشته و بر کوس سیاست هایی می کوبند 

که ناکامی  آنها به تجربه تاریخ عیان شده است.
در همین ابتــدا و پیش از طرح نکته اصلی، نباید 
نکتــه ای را فروگذارد و لازم به تصریح و تأکید اســت 
که این نوشــتار درصــدد پنهان کردن ســوء مدیریت 
موجود در صندوق ها نیســت و قصد «ماله کشــی» 
نقصان ها و بنیان های مخرب و ضدبیمه ای حاکم بر 
صندوق ها را ندارد. اما اگر «تبیین» و تصویر نادرستی 
از واقعیت (بخوانید تشخیص نادرست یک پزشک از 
بیماری) را به ضرب تبلیغات و به زور سخنرانی های 
آتشــین، جا اندازند؛ تصمیمی  به اجرا درخواهد آمد 
که نه تنهــا دردی را دوا نخواهد کرد بلکه دوچندان 
مصیبت خواهد افــزود. تصویری علمی و منطبق بر 
واقعیت هــای آماری تنها نقطه عزیمت برای اصلاح 

وضع موجود است.
در یکی از آخرین مواردی که دلالت بر شــناخت 
نادرســت و غیرتخصصی متولیان امر دارد، اظهارات 
رئیــس کمیســیون اجتماعی مجلس بــه تاریخ ۲۹ 
شهریور ۱۳۹۶ اســت که در سایت خانه ملت منتشر 
شــده اســت. جالب توجه آنکه این کمیسیون یکی 
از تخصصی تریــن مراجــع تصمیم ســازی و یکی از 
اصلی تریــن کانون هــای بحث بیمه هــای اجتماعی 
اســت. اما شــوربختانه رئیس چنین کمیســیونی در 
اظهاراتــی غیرفنــی، پرده از «مشــکل تشــخیص و 

شناخت نادرست از موضوع» برمی دارد:
 کسی که از ۱۸سالگی و با دیپلم مشغول به کار 
شود و ۳۰ ســال خدمت کند در ۴۸سالگی می تواند 
بازنشســته شــود و اگر بعد از گرفتن مدرک لیسانس 
بلافاصله اســتخدام شــود، در ۵۲ســالگی به ســن 

بازنشستگی می رسد.
غافل از آنکه بحث صندوق ها بحث «احتمالات» 
اســت. این صندوق ها مشمول قواعد و قوانین آمار و 
احتمالات هستند و با قواعد ریاضی روبه رو نیستند. بر 
این اساس باید پرسید چند «درصد» از بیمه شدگان در 
۱۸ســالگی وارد صندوق شده اند؟ میانگین سن ورود 
به صندوق چند اســت؟ قطعا «همه» مشمول سن 
۱۸ نیستند و قوانین احتمال ناظر بر این فقره هستند.

 مشــکل اصلی ما این اســت که از اول پیروزی 
انقلاب اسلامی  تا امروز سازمان بازنشستگی کشوری 
با وجود بنگاه های خصوصی و شرکت های اقتصادی 
زیرمجموعه خود، از منابع مالی خود استفاده بهینه 

نمی کند.
رئیس کمیســیون مجلس، فراموش کرده اند که 
تــا اواخر دهه ۶۰ خورشــیدی، «هیــچ» و باید تأکید 
کرد «هیــچ» اجازه ای برای ســرمایه گذاری توســط 
صندوق هــا وجــود نداشــت. حتــی بانک هــا برای 
نگهــداری منابع ســازمان تأمین اجتماعــی کارمزد 
می گرفتند. تا ابتدای دهه ۱۳۷۰ صندوق بازنشستگی 
کشــوری فاقد شــرکت و بنگاه بوده اســت! در مورد 
صندوق لشــکری (نیروهای مســلح) کــه امروز به 
تمامی وابســته به منابع عمومی اســت، کمترکسی 
بــه خاطر دارد کــه در میانه دهــه ۶۰ و در بحبوحه 
جنــگ تحمیلی، نقدینگی بالغ بــر ۸۰میلیاردتومانی 
آن صرف امور دولت به ویژه جنگ شــده است. برای 
درک بزرگــی این عــدد کافی اســت آن را با بودجه 
۳۰میلیاردی ســازمان تأمین اجتماعی مقایســه کرد 
کــه در آن تاریخ بیش از هشــت میلیون نفر را تحت

 پوشش داشت.
 یکــی از راه هایی که صندوق های بازنشســتگی 
می توانند از ورشکســتگی نجات پیدا کنند، این است 
کــه تجمیع شــوند چراکه اگر صندوق هــا و بیمه ها 

تجمیع نشوند ورشکست خواهند شد.
در برابــر ایــن گزینــه می تــوان احتجــاج کرد و 
پرســید که آیا این پیشــنهاد در عمل منجر به جریمه 
صندوق ها و گروه هایی نمي شود که توانسته اند خود 
را (به طور نسبی و عجالتا تا اطلاع بعدی) پایدار حفظ 
کننــد؟ آیا این گونه ادغام هــا در واقع تحمیل خطای 
گروهی از جامعه به گروهی دیگر نیســت؟ آیا منجر 
نخواهد شــد هزینه خطای برخــی را بخش دیگری

 پرداخت کند؟
اگر تعداد ۱۶ صنــدوق (و به روایتی ۱۸ صندوق) 
بازنشســتگی از نظر مقامات «زیاد» ارزیابی می شود 
و لازم اســت از تعداد آنها کاسته شود، به استحضار 
می رساند در ســال ۲۰۱۵ کشور بلژیک ۱۹۳ صندوق، 
هلند ۳۲۰ صندوق، ترکیه ۲۲۳ صندوق، انگلســتان 
۴۳٫۶۹۰ صندوق، کانادا ۸٫۸۷۶ صندوق، پرتغال ۲۱۷ 
صنــدوق، ایرلند ۶۷٫۸۴۰ صندوق و مجارســتان ۴۸ 
صندوق بازنشستگی داشته اند که از قضای روزگار با 
سیستم مزایای معین (DB) اداره می شده اند. بنابراین 
به نظر می رسد مشکل نه در تعداد صندوق ها، بلکه 
در نظــام، قواعد، رویه ها و موازین راهبری و اداره این 
صندوق هاســت؛ همانی که امروزه با تکیه بر ادبیات 
این حوزه با عنوان «حکمرانی خوب در صندوق های 
بازنشســتگی» معرفــی شــده و دارای ۶۴ مؤلفــه 

مشخص و معین است.
و اما؛ این غصه سر دراز دارد.

ارمغــان جوادنیــا: در فاصله ســال های ۸۴ تا ۹۵ 
درحالی تورم شــاخص خوراکی ها و آشــامیدنی ها 
و بهداشــت و درمان به عنوان دو شــاخص توسعه 
انسانی بالاتر از شــاخص کل تورم رفت که در همین 
ســال ها شــاخص تحصیل به عنوان یکــی  دیگر از 
شــاخص های توسعه انســانی کمتر از شاخص تورم 
بوده اســت. این اتفاق از نگاه مرتضــی ایمانی راد، 
اقتصادی  مطالعــات  مؤسســه  مدیره  هیئت  رئیس 
بامداد، ســیگنال خوبی برای اقتصاد کشــور نیست. 
چراکه به اعتقاد او، وقتی فشــار روی اقلام خوراکی 
و آشــامیدنی افزایش می یابد، شــاخص خوارکی و 
آشامیدنی از شــاخص تورم بالا می زند و هرچه این 
شکاف افزایش داشته باشد، نشان دهنده فشار بیشتر 
روی مردم برای تأمین نیازهای اولیه شــان اســت. 
ضمن اینکه مــردم برای تأمین نیازهــای اولیه خود 
مجبورنــد هزینه های دیگری مثــل آموزش را حذف 
«شــرق» اضافه  کننــد. او در گفت وگوی تفصیلی با 
می کند؛ در چنین شرایطی مردم وقتی از نظر درآمدی 
کم می آورند؛ نیازهای روانی خود را  کاهش می دهند 
و آن را به نیازهای خوراکی و آشــامیدنی اختصاص 
می دهند. این انتقال، جامعه ایران را از جامعه سالم 
به ناســالم تبدیل می کند و نیازهای روانی که اساس 
مردم  وپویایی  بالندگی  سیاســی،  هشیاری  فعالیت، 
است، فروخته می شوند و کالاهایی که عملا برای بقا 
مورد نیاز مردم است، خریداری می شوند. ایمانی راد، 
تأکید می کند؛ انتقال  منابــع خانوارها از حوزه روانی 
به حوزه نیازهای فیزیکی زنگ خطری اســت که باید 
به آن توجه جدی کرد، ضمــن اینکه نیازهای روانی 
تعریف و کیفیت خود را دارد و الزاماً با  افزایش تعداد 

مؤسسات آموزشی تأمین نمی شود. 
 

  براســاس آمارهای بانک مرکــزی در فاصله  �
ســال های ۸۴ تا ۹۵ تورم شــاخص خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها و بهداشــت و درمان به عنوان دو 
شاخص توسعه انسانی بالاتر از شاخص کل تورم 
بوده و تورم شــاخص تحصیل کمتر از شــاخص 
تورم. براساس این بررســی ها شاخص کل تورم 
۲۱۶ درصد بوده؛ در حالی که شــاخص خوراکی ها 
و آشامیدنی ها ۲۴۲ درصد و شاخص بهداشت و 
درمان ۲۶۱ درصد بوده است. به اعتقاد شما این 

وضعیت نشان دهنده چیست؟ 
نکته ای را که از ســال ۸۴ تا ۹۵ باید به آن توجه 
کــرد، این اســت که در این دوره و به  طور مشــخص 
از ســال ۸۶ به بعــد اتفاقات یکتــا و جالب توجهی 
در اقتصــاد ایران شــکل گرفته و اقتصــاد ایران را با 
نوســانات بســیار جدی همراه کرده است. اگر در این 
دوران، یعنی از سال ۸۶ به بعد متغیرهای اقتصادی 
کشــور را نگاه کنیم، شــاهد خواهیم بــود وضعیت 
اقتصادی کشــور به شــرایط بســیار بی ثباتی رسیده 
اســت و از آن موقع به بعد هیچ وقت رشد مستمری 
نداشــتیم. حالا اگر یک یا دو ســال به عقب برگردیم، 
ســال ۸۴ تا ۹۵ همان دوره ای می شــود کــه از نظر 
شاخص های توسعه انســانی مورد توجه شماست. 
قبــل از اینکــه به این شــاخص ها بپــردازم، به چند 
واقعیت اشاره می کنم و آن اینکه قبل از سال ۸۶ نرخ 
رشد باثبات و درخور توجهی در اقتصاد ایجاد شد که 
این نرخ رشــد در سال ۸۶ به بعد بسیار پرنوسان بود 
که اگر میانگین ۱۰ ساله این دوره را محاسبه کنیم، به 
اعداد بسیار پایینی می رسیم؛ بنابراین یکی از حقایقی 
که در دوره مورد اشاره شما باید به آن پرداخت، نرخ 
رشد پایین اقتصاد کشــور به قیمت های ثابت است. 
دومین اتفاقی که افتاده، این اســت که در این دوران 
جمعیت کماکان در حال رشــد بوده؛ بنابراین رشــد 
درآمد ســرانه به قیمت های واقعی از سال ۸۴، ۸۵ 
به بعد دچار رکود بســیار جدی بوده است. واقعیت 
ســوم اینکه در همین دوران شکاف درآمدی در ایران 
براســاس دهک های جمعیتی افزایش داشته است. 
به  عبارت دیگر ســهم دهک های پایین جامعه حتی 
تا دهک پنجم نســبت به ســهم دهک های هشــتم، 
نهم و دهم کاهش پیدا کرده اســت و در بین این دو 
گروه از جمعیت بخشــی وجــود دارد که اصطلاحا 
به آن اقشــار با درآمد متوســط می گوییــم. اتفاقی 
که در ایران در حال شــکل گیری اســت و در شرایط 
فعلی با آن مواجه هســتیم، این است که بخش های 
میانــی جامعه ایران فقیرتر می شــوند و بخش هایی 
از ایــن دهک ها به پاییــن پرتاب می شــوند یا تعداد 
محدودی از آنها ثروتمند می شــوند و به دهک های 
بالایی منتقل می شــوند. هرچند که این فرایند بسیار 
آرام در بســتر جامعه در حال شکل گیری است؛ ولی 
نبایــد این را در تحلیل های خودمــان نادیده بگیریم. 
درمجموع وقتــی که درآمد ســرانه واقعی افزایش 
خوبی ندارد و شــکاف درآمــدی گروه های درآمدی 
بیشــتر می شــود، واکنش خانوارها این اســت که به 
ســمت خرید کالاهایــی می روند که یــک؛ ضروری 
باشند و دو؛ دوامشان کم باشد. مثلا پنیر چنین کالایی 
است یا اساسا خوردنی ها و آشامیدنی ها همه چنین 
ویژگی ای دارند؛ درحالی که خــودرو چنین ویژگی ای 
نــدارد و خیلی ضروری نیســت و اگــر هم ضروری 
باشــد، یک کالای با دوام است؛ یعنی زمان می برد که 
این کالا را بخرید و ضمنــا ویژگی ای که کالاهایی که 
تند مصرف می شــوند، مثل پنیر، نــان و خوراکی ها و 
آشامیدنی ها دارد، این است که نمی توانید مصرفشان 
را بــه عقب بیندازید؛ درحالی کــه در کالاهای بادوام 
مثل خانه و لوازم با دوام خانگی می توانید مصرفشان 
را عقب بیندازید. وقتی مصرف یک کالا را نمی توانید 
عقب بیندازید، تقاضایی که در جامعه شکل می گیرد، 

خیلی ســریع خودش را در قیمت ها نشــان می دهد 
و اگــر ملاحظه کنیــد، دوره مورد نظر شــما در واقع 
همان دوره ای اســت که با فشار زیادی روی کالاهای 
خوراکی و آشــامیدنی و بهداشــت و درمان روبه رو 
هســتیم؛ چون این کالاها دو ویژگی دارند. یک اینکه 
دارای کشش پذیری قیمتی بسیار پایینی هستند؛ یعنی 
مردم مجبورند آنها را استفاده کنند و به  عبارت دیگر 
ضروری هســتند. دوم اینکه شما نمی توانید مصرف 
آنها را عقب بیندازید. مثلا می توانید خرید ماشــین را 
برای شــش ماه دیگر عقب بیندازیــد؛ اما اگر بیماری 
گرفته باشــید، نمی توانید درمان را یک هفته یا شش 
ماه عقــب بیندازید؛ اما کالاهــای زود مصرف را باید 
همان موقع اســتفاده کنید؛ بنابراین فشار تورم روی 
بخش هایی اســت که این دو ویژگی را داشته باشند 
و همان طور که در متن ســؤال مطرح شد، بهداشت 
و درمــان و خوراکی ها و آشــامیدنی ها در این دوره 
بالاتریــن افزایــش قیمــت را تجربه کرده انــد. نکته 
جالب تــر اینکه اگر نیمه ســال ۹۵ تا نیمه ســال ۹۶ 
نیــز منحنی همین کالاها را ترســیم کنید و آمارها را 
ببینید، در این دوره هم مجددا بهداشــت و درمان و 
خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز دارای بالاترین نرخ های 
تــورم بوده اند. اینها انعکاس ســه اتفــاق اقتصادی 
است که مطرح شد و نشــان می دهد مردم ایران به 
دلیل اینکه درآمد ســرانه درخور  توجهی در ۱۰ سال 
گذشته نداشــتند، تقاضای خودشان را در درجه اول 
به کالاهای ضروری معطوف کردند؛ بنابراین طبیعی 

است که تورم این کالاها بالا رود. 
   اما شاخص تحصیل از شاخص نرخ تورم کمتر  �

بوده اســت. به  عبارتی این شاخص ۱۸۲ درصد 
بوده است. علت چیست؟ 

دراین باره با دو پدیده روبه رو هســتیم. یکی اینکه 
عرضه دوره های آموزشــی در کشور بســیار بالاست 
و از طرف دیگر تقاضا هم بســیار بالاســت و بنابراین 
عرضه توانسته است پاســخ افزایش تقاضا را بدهد. 
تقاضا برای آموزش به ســه جزء قابل تقســیم است. 
یکــی تقاضایی که واقعی اســت و شــخص نیاز به 
آموزش جدید دارد. دوم اینکــه تحصیل، راهی برای 
فرار از ســربازی و به تعویق انداختن آن است. مسئله 
ســوم هم گســترش بی کاری اســت. وقتی با مدرک 
لیســانس نمی توانید کار پیدا کنید یا نمی توانید بی کار 
باشــید یا فکر می کنید ســطح تحصیلات شــما پایین 
است، مجددا به دنبال فوق لیسانس و دکترا می روید؛ 

بنابراین اتفاقی کــه می افتد، در 
بخش تقاضا بــا افزایش تقاضا 
بــرای تحصیل مواجه هســتیم 
و در بخــش عرضــه بــا عرضه 
و مؤسســات  دوره ها  قابل توجه 
آموزشــی مواجهیــم؛ بنابرایــن 
طبیعی است نرخ تورم تحصیل 
آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  مانند 
افزایش  و درمــان  بهداشــت  و 
پیدا نکند. به عبارت دیگر آن دو 
ویژگی که دو گروه کالا داشــتند، 
تحصیل و خدمــات مرتبط با آن 
ندارد و بنابراین شــما می توانید 

تحصیل را عقــب بیندازید. همچنین بــه دلیل اینکه 
کیفیت تحصیل و مؤسسات آموزشی کشور در ۱۰ سال 
گذشته بســیار پایین آمده است، عرضه، کشش پذیری 
قابل توجهی برای این محصول داشــته است؛ درواقع 
به این دلیل که موازین علمی درســت، استانداردهای 
درســت و قوانین محکم و قابل قبولی وجود نداشته، 
محتوای تحصیل در ایران بســیار ضعیف بوده است 
و قوانین نداشــتیم، خیلی طبیعی اســت که عرضه 
دوره های تحصیلی در کشــور افزایــش پیدا می کند. 
به همین دلیــل می بینید که نرخ تــورم در این حوزه 
کاهش داشــته اســت. یک نکته را هم مجددا درباره 
پرســش شــما نباید نادیده گرفت؛ اینکه نرخ رشــد 
اقتصاد جهانی در وضعیت راضی کننده ای نیست. از 
طرف دیگر قیمت نفت به دلیل پایین بودن نرخ رشــد 
جهانی پاییــن آمده و یکی از دلایل بســیار اثرگذار بر 
پایین آمدن قیمــت نفت، بهبــود وضعیت اقتصادی 
آمریکا و گران ترشدن دلار آمریکا در بازارهای جهانی 
اســت که فشار زیادی بر قیمت نفت وارد کرده است. 
بنابراین در این مدت که دلار آمریکا قوی شده و نفت 
به ویژه در چهار، پنج ســال اخیر ارزان شــده، اقتصاد 
ایــران را با کاهش درآمد ســرانه و افزایش شــکاف 
درآمدی مواجه کرده است که همه اینها موجب شده 

وضعیتی که توضیح دادید، به وجود بیاید. 

  فکــر می کنید این وضعیت تا چه زمانی ادامه  �
داشته باشد؟ 

بــا توجه بــه اینکه می تــوان پیش بینــی کرد که 
در ســال های آینــده حداقل تا ســال ۹۹ کــه دوران 
تمام می شــود،  ریاســت جمهوری دوره دوازدهــم 
شــاهد ادامه وضعیت گذشــته اقتصاد ایران هستیم 
و وضعیت اقتصــاد جهانی هم بهبود نخواهد یافت 
و قیمت نفت هم انتظــار نداریم بهبود قابل توجهی 
داشــته باشــد، بنابراین پیش بینی می شــود که این 

شرایط ادامه یابد. 
  بالابودن شــاخص خوارکی ها و بهداشت چه  �

تأثیری بر خانوارها دارد؟ 
وقتی شــاخص گروه کالای خوارکی و آشامیدنی 
از شــاخص تورم بالا مــی رود و ایــن بالارفتن مزمن 
می شــود، این ویژگی نشــان دهنده ســیگنال خوبی 
برای اقتصاد ایران نیســت. اگر یک شاخص از این دو 
تهیه کنیم، یعنی فرضا شــاخص تورم را ۲۱۶ بگیریم 
و شــاخص خوارکــی و آشــامیدنی را ۲۴۲ و اگر این 
دو را از هــم کم کنیم، شــکافی که به دســت می آید 
برابر خواهــد بود با جلوافتادن شــاخص خوارکی و 
آشــامیدنی از شــاخص کل تورم که اگر این محاسبه 
را انجام دهیــم، به عدد ۲۶ می رســیم؛ یعنی مردم 
۲۶ واحــد خوراکی و آشــامیدنی را در صدر نیازهای 
خــود قرار داده انــد. به همین دلیل وقتی فشــار روی 
اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش می یابد، شاخص 
خوارکی و آشــامیدنی از شــاخص تورم بالا می زند و 
هرچه این شــکاف افزایش داشته باشد، نشان دهنده 
فشار بیشتر روی مردم در راستای تأمین نیازهای اولیه 
خوشان هستند. در اینجا اتفاقی که می افتد این است 
که مردم بــرای تأمین نیازهای اولیــه خود مجبورند 

هزینه های دیگری مثل آموزش را حذف کنند. 
   در یک بیان کلی چنین وضعیتی چه تأثیری بر  �

اقتصاد ایران دارد؟ 
در یــک  طبقه بندی کلی نیازهای مردم را می توان 
به دو قســمت تقســیم کرد؛ یکی حوزه نیازهایی که 
بــه بقا و فیزیولوژی مرتبط می شــود و اینجا خوردن 
و آشــامیدن و به دســت آوردن انــرژی روزانه مطرح 
اســت و دوم نیازهای روانی کــه در این حوزه بحث 
مفصل اســت ولی مــردم نیاز دارند پیشــرفت کنند 
و از خودشــان راضــی باشــند و اثرگذار باشــند، در 
فعالیت های خودشــان آزادی عمل داشــته باشــند 
و بتوانند دوســت بدارند و دوســت داشــته شوند و 
مهم تر از همه یادگیری اســت. 
بخش مهمــی از کیفیت زندگی 
با میزان و سرعت یادگیری افراد 
ســنجش می شــود و بنابرایــن 
اگر شــرایط درآمدی فــرد را به 
و  پژوهش  و  یادگیــری  ســمت 
پاسخ دادن به چرایی های زندگی 
و به دســت آوردن تخصص های 
جدیــد ســوق ندهــد، کیفیــت 
روانــی زندگــی به شــدت پایین 
می آیــد؛ بنابراین به طور معمول 
مــردم تمامــی درآمدهای خود 
را در درجــه اول بــه نیازهــای 
فیزیکــی و بقا اختصاص می دهند و قســمت دوم را 
که قســمت پسماند آن می شــود، به نیازهای روانی 
این طور  ترجیحات مصرف کننده  تخصیص می دهند. 
است که وقتی از نظر درآمدی کم می آورند، نیازهای 
روانی خــود را کاهش می دهنــد و آن را اختصاص 
می دهند به نیازهای خوراکی و آشــامیدنی که برای 
بقای فیزیکی لازم اســت. این انتقال، جامعه ایران را 
از جامعه سالم به ناســالم منتقل می کند. این اتفاق 
نشــان می دهد نیازهای روانی که اســاس فعالیت، 
هشــیاری سیاســی، بالندگی و پویایی مردم اســت، 
فروخته می شوند و کالاهایی که عملا برای بقا مورد 
نیاز مردم است، خریداری می شــوند. بنابراین انتقال 
منابــع خانوارها از حــوزه روانی به حــوزه نیازهای 
فیزیکی زنگ خطری است که باید به آن توجه جدی 
شود و مهم تر از آن باید توجه کرد که نیازهای روانی 
هم تعریــف و کیفیت خود را دارد و الزاما با افزایش 

تعداد مؤسسات آموزشی تأمین نمی شود. 
   به نظر شــما چــه عواملی باعــث تضعیف  �

شاخص توسعه انسانی در این سال ها شده است؟ 
برای پاسخ به این ســؤال باید مسائلی که مطرح 
کردید و مســائل مرتبط با شــاخص انسانی را مرتب 
کنم و بعد به این پرســش پاسخ دهم. ابتدا شاخص 
توســعه انســانی را باز می کنم. این شــاخص مدتي 

طولانی اســت توسط UNDP محاســبه می شود و 
نتیجه این محاســبه یک عدد بین صفر و یک اســت 
که هرچه یک کشــور به ســمت یک نزدیک شود، از 
نظر توســعه انســانی توســعه یافته تر و پیشرفته تر 
اســت و هرچه به ســمت صفــر نزدیک شــود، آن 
کشورعقب ماندگی توسعه انسانی دارد. این شاخص 
با سه نماگر محاسبه می شود که یکی امید به زندگی 
هنــگام تولد اســت که مشــخص می کننــد بچه ای 
که متولد می شــود چند ســال انتظار است که بتواند 
زندگی کند. نماگر دوم بحث تحصیلات اســت و این 
هم به تعداد سال هایی برمی گردد که مردم آن کشور 
به طور متوسط تحصیلات داشته باشند و نماگر سوم 
هــم به بعد اقتصادی انســان توجــه می کند. یعنی 
کشــوری که از نظر اقتصادی درآمد بیشتری دارد، که 
ایــن را هم با GNI یا درآمد ناخالص ملی محاســبه 
می کنند، مستعد توسعه منابع انسانی است. بنابراین 
سه نماگر بسیار ساده برای محاسبه شاخص توسعه 
انسانی اســتفاده می شــود. به طور عمده چون این 
محاســبات برای حدود ۱۸۰ کشور محاسبه می شود، 
بنابراین نمی توانند از شــاخص های پیچیده استفاده 
کننــد. به همین دلیل عمدتا از شــاخص های عمومی 
استفاده می کنند تا بتوانند آمار را برای طیف وسیعی 
از کشــورها هــم فراهم کننــد. این مســئله موجب 
می شــود که نتوانند با نماگرهای دقیق این شاخص 

را حساب کنند. 
   با توجه به تقســیم بندی شــاخص توسعه  �

انســانی جای ایران کجاســت و در چه رده ای در 
جهان قرار دارد؟ 

در مطالعــه اي که انجام شــده نــروژ در آخرین 
ســال بالاترین رتبه را داشــته و به همین دلیل امتیاز 
شــاخص توسعه انسانی این کشــور یک است، یعنی 
توســعه یافته ترین کشــور از نظر شــاخص توســعه 
انســانی. استرالیا، آلمان و ســوئیس به طور معمول 
جای خود را با نروژ عوض می کنند یا بالا تر می روند یا 
تغییر جا می دهند. وضعیت ایران هم به طور معمول 
رو به بهبود بوده اســت. به طوری که در سال ۲۰۱۴ 
رتبه ایران ۶۸ بوده هرچند در ســال ۲۰۱۶ به رتبه ۶۹ 
کاهش پیدا کرده اســت. اما از ســال ۲۰۱۳ رتبه ۷۶ 
و در ســال ۲۰۰۲ بین ۱۷۳ کشــور رتبه ۹۸ را داشته 
است. به نظر می رســد براساس شاخص هایی که در 
UNDP محاســبه می شــود رتبه ایــران رو به بهبود 
بوده اســت؛ بنابراین شاخص توســعه انسانی نشان 
می دهــد وضعیت ایران رو به تخریب نبوده اســت. 
این شاخص براســاس نظریات اقتصاددان هندی به 
نام آمارتیاسن محاسبه می شــود و در سال ۲۰۱۰ آن 
را براساس نابرابری درآمدی که در هر جامعه وجود 
دارد تعدیل کردند که بیشــتر مبتنــی بود بر نظریات 
اقتصاددان پاکستانی به نام محبوب الحق. این نظریه 
را UNDP به شــاخص تبدیل کرد که به طور خلاصه 

به IHDI معروف است. 
  اگر شاخص توسعه انسانی را با رقم هایی مثل  �

تورم شــاخص خوراکی بررسی کنیم چه رابطه ای 
بین آنها وجود دارد؟ 

پیرو ارتباط تورم شــاخص خوراکی و بهداشت و 
درمان به عنوان دو شــاخص توســعه انسانی با تورم 
لازم اســت دو نکته را تأکید کنم و آن هم این اســت 
که به طور مســتقیم در محاســبه شــاخص توسعه 
انســانی از تــورم خوراکی ها و بهداشــت و درمان و 
این جور مقولات استفاده نمی شــود و همان طور که 
گفتم شــاخص توسعه انسانی از ســه نماگر داشتن 
زندگی طولانی و ســالم، دسترسی به دانش و داشتن 
استانداردهای زندگی مناسب استفاده می کند که به 
طور مســتقیم با بحث خوراکی و بهداشت و درمان 
و تورم آنها هیچ ارتباطــی ندارد. بنابراین نمی توانیم 
رابطه مستقیمی بین خوراکی و بهداشت با شاخص 
توسعه انســانی برقرار کنیم اما این متغیرها از قبیل 
تورم و ســطح خوراکی و بهداشــت و درمان به طور 
غیرمستقیم بر توسعه انسانی اثر می گذارد و بی ربط 
هم نیســتند. به طور مثال وقتی خوراکی و آشامیدنی 
دارای عرضه خوبی باشــند و فشــار روی این بخش 
وجود نداشــته باشــد، در نتیجه تورم در سطح تورم 
عمومی کشور تغییر می کند. اما در چند سال گذشته 
همان طــور در آمارهایی کــه خودتان ارائــه کردید، 
تورم خوراکی و بهداشــت بســیار بالاتــر از میانگین 
تورم شــاخص عمومی بوده اســت. وقتــی با چنین 
پدیده ای روبه رو می شــویم، می توانیم این طور نتیجه 
بگیریم که گران شــدن این کالاها بــه معنی کمتر در 
دســترس بودن آنهــا و این به معنــی کاهش درآمد 
سرانه مردم اســت. این پدیده نشان می دهد بودجه 
خانوار بیشــتر به ســمت خوراک و بهداشت حرکت 
می کند و این به معنی این اســت که از نظر شاخص 
توسعه انســانی دچار مشکل هستیم. نکته دیگر این 
اســت که تورم خوراکی و بهداشت و درمان چون در 
زمان بسیار طولانی مدام در حال افزایش است و این 
افزایش بیشتر از تورم عمومی است، این مسئله نشان 
می دهد به طور مســتمر با پدیــده واقع بینانه کاهش 
شاخص توسعه انســانی مواجه هستیم. این مسئله 
نشــان می دهد پایین بودن درآمد ملــی ناخالص به 
اضافه بالابودن تورم خوراکی ها و بهداشــت به طور 
غیرمســتقیم نماگرهای بســیار خوبی برای رفتن به 
درون شاخص توسعه انسانی است و وقتی وارد این 
شاخص می شویم متوجه می شویم اینها به ما هشدار 
می دهد که شــاخص توسعه انســانی به طور بالقوه 
برای سال های آینده ممکن است در سطح پایین تری 
قرار گیرد و پایین رفتن شــاخص توسعه انسانی در هر 

زمانی فرایند توسعه کشور را مختل می کند. 
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شتاب تورم خوراکی سیگنال خوبی نیست

وقتی که درآمد سرانه واقعی افزایش 
خوبی ندارد و شکاف درآمدی 

گروه های درآمدی بیشتر می شود، 
واکنش خانوارها این است که به 

سمت خرید کالاهایی می روند که یک؛ 
ضروری باشند و دو؛ دوامشان کم 

باشد. اساسا خوردنی ها و آشامیدنی ها 
همه چنین ویژگی ای دارند؛ درحالی که 
خودرو چنین ویژگی ای ندارد و خیلی 

ضروری نیست و اگر هم ضروری 
باشد، یک کالای با دوام است
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